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نکات
ایران چند ســال اســت با طالبان کار می کند. خطی فکری در ایران به خصوص در جریان اصولگرا  �

وجود داشت که باید با طالبان کار کرد.
ایرانی هــا ارزیابی واقع بینانه ای از تحولات افغانســتان ندارند و به درســتی نمی دانند که در دوحه  �

چــه معامله ای بین آمریکایی ها و طالبــان پیش آمد که طالبان بدون جنگ آمدنــد کابل را گرفتند و 
آمریکایی ها همه سلاح های پیشرفته را برای طالبان جا گذاشتند.

ایــن تصور ایرانی ها که با نزدیکی بــه طالبان می توانند خطر طالبان را کاهــش بدهند یا از منافع  �
شــیعه مذهب ها و هزاره ها در افغانستان حفاظت کنند، یک تصور خیالی است و با واقعیت های روی 

صحنه افغانستان و نگاه طالبان به شرایط همخوانی ندارد.
خیلی سخت اســت که طالبان در بلندمدت با ایران شیعی که خودش مدعی یک الگوی اسلامی  �

مشروع قدرت است، کنار بیایند.
[دخالت نظامی ایران علیه طالبان] اشتباه استراتژیکی خواهد بود که اگر ایران دچارش شود، تنها  �

با طالب درگیر نیست؛ بلکه با پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی هم درگیر خواهد شد.
 اگر ایران چنین اشتباهی کند، به نظرم می آید یک جنگ منطقه ای را آنجا راه خواهد انداخت و در  �

نهایت بازنده این جنگ خواهد بود نه برنده اش.
تلاش تاجیکســتان این اســت که اســماعیل خان را به ســمت اپوزیسیون مســتقر در تاجیکستان  �

بکشانند؛ اما ایران می خواهد او را به طالبان وصل کند.
ایران نیروهای سنتی را که در افغانستان با آنها در ارتباط بود، تا حدودی از دست داده است. �
برداشــت من این است که طالبان بر افغانســتان مسلط شده اند؛ یعنی این طور نیست که فکر کنید  �

نیروی مخالفی با طالبان وجود دارد که می تواند از قدرت خلعش کند.

ادامه از صفحه اول

ناگهاني هاي غافلگیرکننده!
 ...اما این مؤسسه معتبر اقتصادی ضمن اینکه تحقق 
ایــن پیش بینــی را موکول به حــل مهم ترین چالش 
فراروی ایــران یعنــی چالش هســته ای و تحریم ها 
می کند، این بهبودی را موقت می داند و از بازگشــت 
به وضعیت منفی رشــد اقتصادی و افزایش تورم و... 
در ســال ۲۰۲۶ خبر می دهد. چنان که به نوشــته این 
رسانه «ریســک های اصلی معطوف به پیش بینی ها 
نشــان می دهد کــه مخاطــرات موجود، بــه ترتیب 
احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان شــدت عبارت است 
از: تــداوم مارپیچ ابرتورمــی و ازبین رفتن اطمینان به 
ریال، عدم برقراری توافق هســته ای، بدترشدن شرایط 
اقتصادی، وقوع اعتراضــات و وقوع بحران بانکی در 
نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه». پس از چند دهه 
از اواخــر دهه ۷۰ میلادی تا امــروز در دهه ۲۰ هزاره 
ســوم، خوشــبختانه دانش اقتصادی و سیاسی افراد 
و نهادهای تخصصی بــرای پیش بینی آینده افزون تر 
و امــکان بهره گیــری مخاطبان از ایــن پیش بینی ها 
برای بهبود وضعیت افزون تر شــده است. امروز برای 
تمام کارشناســان اقتصادی روشن و واضح است که 
اولا: تداوم وضعیــت اقتصادی امــروز برای جامعه 
هشتاد وچند میلیونی که بخش عمده ای از آنان جوان 
و تحصیل کرده اند غیرممکن است؛ جامعه ای متفاوت 
در سبك زندگی که توقع آینده ای به مراتب بهتر از پدر 
و مادرانشــان در کار، درآمد، سکونت، خوراك، پوشاك 
و... دارد. دسترسی وسیع به اخبار و اطلاعات از طریق 
انواع رســانه ها و شــبکه های اجتماعی، تحلیل های 
مســتقل و مقرون به واقعیت را برای جامعه فراهم 
کــرده و امکان مخفی کــردن یا قلــب واقعیت ها را 
برای حکومت ها بســیار دشوار و بعید و شفاف سازی 
و پاســخ گویی را برای آنهــا امری ضــروری و ناگزیر 
کرده اســت. تغییر وضعیت و فائق آمدن بر چالش ها 
و ابرچالش هــای کشــورمان در حوزه هــای مختلف 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی، امری ســهل و ساده 
نیســت و از پس حکومت به تنهایی برنمی آید. امروز 
شدت بحران ها به حدی اســت که بدون همراهی و 
مشارکت جامعه و تقسیم قدرت حکومت با مردم حل 
آنها ممکن نیســت و اگر هم در کوتاه مدت، موفقیتی 
حاصل شود به واسطه عدم اعتماد و اطمینان جامعه 
از نیات حکومت، دوام نخواهد داشــت و فروخواهد 
پاشــید. عجم اوغلو و رابینســون در کتاب «راه باریك 
آزادی» بــا ذکر شــواهد تاریخی نشــان می دهند که 
«به حکومت قوی نیاز اســت تا خشونت را مهار کند، 
قوانین را به اجرا بگــذارد و به ارائه خدمات عمومی 
بپردازد... به جامعه قوی بسیج شــده نیــز نیاز داریم 
تــا حکومت قوی را منقاد ســازد ». در مجموع آنکه 
جامعه ایران برای ماندگاری نیازمند آن است تا هرچه 
ســریع تر بحران سیاســت خارجی و تحریم ها رفع و 
ارتبــاط متوازن با تمام کشــورها و قدرت های جهانی 
فراهم شــود. ضمن آنکه نباید بیش از این، تحقق این 
ضرورت را به تأخیر انداخت، همچنین انجام امر فوق 
به هیچ وجه تمام ماجرا نیست و اصل اساسی کسب 
اعتماد و اطمینان جامعه و کاهش شــکاف دولت – 
ملت از طریق بســط آزادی ها و حقوق شــهروندی و 
باز و رقابتی کــردن فضای اقتصادی و رفع انحصارات 
و نیمه انحصــارات و مشــارکت احــزاب و نهادهای 
مدنی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هاست. و الا 

«ناگهان» ممکن است غافلگیر شویم!

برنامه هفتم توسعه
 راه  ۶ بار  رفته را  نرویم!

برنامه هفتم توســعه، آخرین حلقه از برنامه های 
توســعه جمهوری اسلامی در مســیر افق چشم انداز 
۱۴۰۴ بوده که مقرر بود در ایستگاه آخر کشور را در افق 
۱۴۰۴ در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه 
آسیای جنوب غربی تثبیت کند، ولی امروز «واقعیت» 
و «هــدف» دو بــردار متنافــر در «مکعب توســعه» 
هســتند! بنابراین قبول ضرورت و وجــوب برهم زدن 
نظم موجود و تحول در سازوکارهای سنتی و ناکارآمد 
برنامه نویســی در ایران، گام نخست برای برون رفت از 
محاق بغرنج «برنامه بــرای برنامه» به جای «برنامه 
برای تحول و پیشــرفت» اســت. این برنامه در دولت 
سیزدهم در شرایطی در انتظار ابلاغ سیاست های کلی 
و آغاز رسمی فعالیت دبیرخانه تدوین آن قرار دارد که 
یکــی از ویژگی های اصلی آن ضرورت ابتنا بر اصول و 
خطوط کلی بیانیه گام دوم انقلاب اســلامی و الگوی 
اســلامی- ایرانی پیشرفت اســت؛ گامی که به تعبیر 
رهبر معظم انقلاب باید بسترساز ورود انقلاب اسلامی 
به دومیــن مرحله «خودســازی»، «جامعه پردازی» و 
در نهایت «تمدن ســازی» باشد. برای تحقق این مهم 
و درس آمــوزی از تجربیات ناکام شــش برنامه قبلی، 
ضرورت دارد تا به جای تعجیل در تدوین و تصویب این 
سند، مجالی لازم و کافی برای پی ریزی تحول بنیادین 
در نظام حکمرانی کشور به طور اعم و نظام برنامه ریزی 
و برنامه نویسی کشور به طور اخص بیابیم. اگر متولیان 
امور در دولت و مجلس باز هم از صرافت این جراحی 
و اصلاح بنیادین در نظام برنامه ریزی کشــور بیفتند و 
بار دیگر کوششی سیزیف وار و بی نتیجه برای تدوین و 
اجرای برنامه هفتم توسعه بر همان منوال همیشگی 
را در دستور کار قرار دهند، این فرایند انباشتگی مسائل و 
آشکارشدن تدریجی پیامدهای آن، نتیجه ای جز ناکامی 
در مقابله با فساد، تداوم ناکارآمدی و در غایت خویش 
از دســت رفتن ســرمایه اجتماعی دولــت (به معنای 
اعــم کلمه) در پی نخواهد داشــت. عدم چاره جویی 
برای حل معضل مسئله گشــا نبودن نظام برنامه ریزی 
و مدیریــت در کشــور حتی ممکن اســت به کاهش 
مقبولیت استمراری ـ و نه تأسیسی ـ نظام سیاسی نیز 
منجر شــود؛ پس «ای که دستت می رسد، کاری بکن/ 

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار!».

روح اله نخعی: وزیر خارجه دولت موقت خودخوانده 
طالبــان به ایران آمــده و در حالی کــه هنوز تصور 
این است که ســؤال پیش رو، به رسمیت شناختن یا 
نشناختن طالبان اســت، او در حال گفت وگو درباره 
تعاملات تجاری و اقتصادی با ایران است و مقامات 
تجــاری و اقتصادی این گروه تروریســتی که اکنون 
به عنوان وزرای دولت موقــت خودخوانده حضور 
دارند، به همــراه او آمده اند. این ســفر البته اولین 
ســفر خارجی امیرخان متقی هم نیســت و پیش از 
این، او به دو کشــور دیگر نیز سفر کرده بود، اما پس 
از ســفر به پاکســتان، اصلی ترین حامــی طالبان و 
قطر که میزبان دفتر سیاســی این گروه است، ایران 
مقصد ســوم سفر متقی شده اســت. او در این سفر 
با حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران و نیز 
حســن کاظمی قمی، نماینده ویــژه رئیس جمهور در 
امور افغانســتان به گفت وگو نشســته است. برای 
بررســی چند و چون این سفر و به طور کلی وضعیت 
بازیگران منطقه،  با  طالبان و چشــم انداز روابطش 
به سراغ پیرمحمد ملازهی، تحلیلگر برجسته مسائل 
افغانستان رفتیم. او در همین گفت وگو با «شرق» که 
روز شنبه انجام شده بود، به درستی دیدار دیروز در 
خاک ایران بین متقی با اسماعیل خان، از فرماندهان 
جهادی افغانســتان و والی پیشین هرات و نیز احمد 
مســعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانســتان در 
پنجشیر را پیش بینی کرد. چنان که ملازهی گفته بود، 
روز دوشنبه اعلام شد که هیئت طالبان با این دو نفر 
دیدار کرد. ذبیح االله مجاهد، ســخنگوی طالبان پس 
از این دیدار در توییتر مدعی شــد طالبان به مسعود 
و اســماعیل خان «اطمینــان داد می تواننــد بدون 
بازگردند». سعید خطیب زاده،  به کشور  نگرانی  هیچ 
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشست خبری 
هفتگی خــود درباره این دیــدار بار دیگــر بر نگاه 
«شمول گرای» ایران و دغدغه «دولت فراگیر» نسبت 
به افغانستان گفت. ملازهی اما برداشت های دیگری 
از این دیــدار دارد. از طرف دیگــر، خطیب زاده در 
پاسخ به سؤالی درباره شناسایی دولت خودخوانده 
طالبان از سوی ایران به عنوان حاکم رسمی و طرف 
حساب کشورهای دیگر در مسائل افغانستان، پاسخ 
خنثایی داد اما ملازهی معتقد اســت رفتار بازیگران 
بین المللی نشــان می دد، طالبان عملا  منطقه ای و 
به رسمیت شــناخته شده است و البته اشاره می کند 
که مسئله رسمیت اساســا دغدغه مهم طالبان هم 
نیست. او همچنین معتقد است دیگر چالشی بر سر 
راه طالبان برای تسلط بر کشور وجود ندارد. نگاه او 
درباره وضعیت روابط افغانســتان و ایران و جایگاه 
این رابطه در مقابل بازیگران همسایه دیگر و شرایط 

افغانستان را در این گفت وگو می خوانید.
 

  مقام طالبان برای دیدار به ایران آمده است  �
و قبل از آن هم به چند کشــور دیگــر رفته بود. 
از اینجا شــروع کنیم که این ســفر با چه هدف و 
برنامه ای اســت و قرار اســت که اتفاقی در آن 

بیفتد؟
امیرخان متقی، وزیر امــور خارجه دولت موقت 
طالبان است و هیئتی که با او آمده اند، عمدتا هیئت 
اقتصادی اســت، یعنی وزرای تجــارت و بازرگانی و 
این تیپ افراد با او همراه هســتند. ظاهر قضیه این 
اســت که هدف اصلی بررســی شــرایطی است که 
در آن بتوان تجارت بین ایران و افغانســتان را بدون 
اینکه مســئله شناسایی رسمی مطرح باشد، توسعه 
بدهند. علتش هم این است که از طرفی افغانستان 
بــا توجه به بحران اقتصادی ای که در کشــور وجود 
دارد و خطر فاجعه انسانی، نیاز شدیدی به دریافت 
سوخت و مواد غذایی در فصل سرد زمستان دارد و 
ایران می تواند بخش مهمی از این نیاز را رفع کند. از 
طرف دیگر، افغانستان محاصره در خشکی به دنبال 
این است که کالاهایش به خصوص کالاهای تجاری 
و کشــاورزی و امثالش را که عمدتا مشــتریانش در 
هند هســتند، بتواند از طریق چابهار صادر و کســب 
درآمد کند، با توجه به اینکه دارایی های افغانســتان 
بلوکه شــده در آمریکا و الان دســت طالبان خالی 
اســت. بنابراین هــم نیاز در ایران حس می شــود و 
هم نیاز در افغانســتان و بر اساس این نیاز مشترکی 
که حس می شــود، به نظر می رســد قبــل از اینکه 
شرایط برای شناسایی رســمی طالبان در ایران و در 
منطقه و جهان آماده شــود، دو طــرف قصد دارند 
مسئله شناســایی را از مســائل اقتصادی جدا کنند 
که به نوعی با مســائل انســانی گره خورده است و 
راه حلی در این زمینه پیدا کنند که افغانستان بتواند 
ســوخت، مواد غذایی و کالاهای ضــروری دریافت 
کند تا در افغانســتان به فروش برسد. بنابراین هدف 
اعلام شده این سفر با توجه به ترکیب هیئت طالبان 
به نظر می رســد در این زمینه اســت. اما در کنار این 
صحبت های دیگری هم شــده اســت. مثلا سفارت 
افغانستان در این سفر به نوعی تحویل طالبان داده 
شود که البته ظاهرا وزارت خارجه ایران این مسئله 
را تکذیب کرده است. ولی مهم تر از مسئله سفارت، 
حضور اســماعیل خان و احمد مســعود در مشهد 
اســت و شــایعاتی وجود دارد که ایران مایل است 
دیدارهایی بیــن آقای متقی و آقای اســماعیل خان 
در درجه اول و اگر امکان باشــد با احمد مسعود به 
وجود بیاید، یعنی اینهــا بتوانند با هم ملاقات کنند. 
علتش هم این اســت که رقابتی در پشــت پرده بین 
ایران و تاجیکســتان وجود دارد. آن بخشی از دولت 
قبلی، اپوزیســیونی که در تاجیکســتان است، آقای 
امراالله صالح اســت که رفته و مســتقر شده. او قبلا 
معاون آقای اشــرف غنی بــود و الان مدعی ادامه 
قدرت مشــروع طبق قانون اساســی قبلی اســت. 
ایشــان در تاجیکستان مستقر اســت و به دنبال این 
است که آقای اســماعیل خان را تشویق کنند که به 
آن جریــان بپیوندد. اســماعیل خان بــه هر حال در 
هرات موقعیتی داشــته است. از نیروهای جهادی و 

فرماندهــان مهم جهاد اســت و این اعتبــار را بین 
فارســی زبانان منطقــه هرات و فــراه و... دارد. آنها 
خیلی به دنبال این هســتند که اســماعیل خان را به 
طرف خودشان متقاعد کنند. به نظر می رسد دیداری 
که احمد مســعود بعد از بازگشت از تاجیکستان به 
ایران با آقای اســماعیل خان داشت، در همین رابطه 
بوده است. تلاش های تاجیکســتان و امراالله صالح 
در حمایت از اپوزیســیونی که در تاجیکستان مستقر 
شده، این اســت که اســماعیل خان را بکشند. البته 
اپوزیسیون دیگری هم در آنکاراست از جمله ژنرال 
دوســتم و یونس قانونی و ربانی و عطا محمد نور و 
آقای محقق و دیگران، کســانی هستند که در دولت 
قبلی نقش داشتند ولی الان در کابل نیستند. در این 
فضا طالبان هم بدشان نمی آید که با اسماعیل خان 
وارد معامله شــوند و اســماعیل خان را جذب کنند 
و اســماعیل خان حتی به نوعی در ســاختار قدرت 
حضور داشته باشــد. این به نفع طالبان است. ایران 
هم نفعش در این اســت که اسماعیل خان به طرف 
آن جریان تاجیکســتان نرود؛ به هر حال رقابت های 
پشت پرده ای هم با آنها وجود دارد. من فکر می کنم 
کــه در این فضــا، نیروهای ایــران، وزارت خارجه و 
احتمالا ســپاه که نقش بیشــتری در افغانستان ایفا 
می کنــد، تلاش می کنند کــه بین اســماعیل خان با 
متقــی به نوعی ملاقاتی صورت بگیرد و راه حلی در 

این زمینه پیدا کنند.
  یعنی ایران به دنبال این اســت که برخلاف  �

خواست تاجیکســتان و برخلاف خواست جبهه 
پنجشیر اسماعیل خان را به طالبان وصل کند.

برداشــت من این اســت. حالا ممکن اســت من 
اشــتباه کنم ولی واقعیتش این اســت که نیروهای 
ایرانی نســبت به آنچه در تاجیکســتان وجود دارد، 
خوش بین نیســتند. اگر اســماعیل خان به آن جریان 
بپیوندد، ایران اهرمی را از دســت خواهد داد. بعدا 
اگــر زمانی انتظاراتــش از طالبان برآورده نشــد، از 
این اهــرم می تواند اســتفاده کند. به هــر حال این 
یک واقعیتی است که هم اســماعیل خان در چنین 
فضایی می تواند به کمک سیاســت ایران بیاید، هم 
احمد مســعود اگر بتواند در آینده نقش مهم تری را 
ایفا کند. در جریان اپوزیســیون و آن جریان مقاومتی 
که در پنجشــیر تحت رهبری ایشان شکل گرفته، اگر 
شکل جدی تری پیدا کند، ایران با این جبهه هم برای 
تأثیــر بر رفتار طالبان، مناســباتش را به نوعی حفظ 

می کند، هرچند این مسئله ساده نخواهد بود.
  چرا ایران به جبهه ای که در پنجشــیر شــکل  �

گرفته اســت، اقبالی نشــان نمی دهــد؟ برخی 
انتظار  ایران  افغانســتان در  فعالان مدنی حوزه 
داشتند ایران کاری را بکند که تاجیکستان می کند، 
یعنی حمایت از احمد مسعود و حمایت از جبهه 

پنجشیر در مقابل طالبان.
واقعیتش این اســت که ایران چند سال است که 
بــا طالبــان کار می کند. قطع نظر از صحت و ســقم 
این مســئله، واقعیتش این است که خطی فکری در 
ایــران، به خصــوص در جریان اصولگــرا وجود دارد 
که با طالبان بایــد کار کرد. بر مبنای همین تحلیل به 
طالبان نزدیک شــدند و مناســباتی برقرار شد، قبل از 
اینکــه طالبان به قدرت برســد. بعضی هم معتقدند 
که این سیاســت ایران با آن دیدگاهی که در روســیه 
و چیــن وجــود دارد، بــه نوعی هماهنگ شــده بود 
-حال رســمی یا غیررسمی- که از اهرم طالبان برای 
تضعیف آمریکا و شکســتش در افغانستان استفاده 
شــود. واقعیتش این اســت که طالبان و ایران در آن 
مقطع زمانی، هر دو یک دشمن مشترک داشتند و آن 
آمریکا بود. آمریکا داشت پایگاه نظامی در افغانستان 
تأسیس می کرد. توافقی که اشرف غنی در روز اول به 
قدرت رسیدنش امضا کرد، توافقی بود که آقای کرزی 
حاضر نبود امضا کند. توافق امنیتی چندین ســاله که 
امکان تمدیدش هم وجود داشــت. ایران نســبت به 
پایگاه هایی مثل شیندند و حتی نزدیک تر از آن نسبت 
به پایگاهی مثل شــورو نگران بود کــه ۱۰ کیلومتر از 
مرز ایــران فاصله دارد. بنابراین دشــمنی مشــترک 
طالبان و ایران برای اینکه آمریکایی ها اخراج شــوند، 
ایران را تشــویق کرد که با طالبان وارد مذاکره شود و 
نزدیک شــود. گذشــته از این نکته دیگری هم وجود 
داشــت. ضعف ایران در واقع این بود که در گذشــته 
قومیت پشــتون را نادیده گرفته بود و تماس زیادی با 
آنها نداشت. اما این تلقی که طالبان نماینده قومیت 
پشتون به حساب می آید، در واقع آن بخش فرهنگی 
که با ایران نزدیک بودند، مثل تاجیک ها و شــمالی ها 
و همچنین هزاره های شیعه مذهب را به شدت نگران 
کرد و آنها از سیاســت های ایران فاصلــه گرفتند. با 
توجه به آنچه در منطقه دایکندی پیش آمد و اخراج 
شیعه مذهب ها و تصرف سرزمین و روستاهایشان به 
وســیله کوچی های افغان که مــورد حمایت طالبان 
هســتند، تا حدودی ایران آن نیروهای سنتی را که با 
آنها مرتبط بــود و در حوزه فرهنگــی ایران توصیف 
می شــوند، از دست داده اســت. به همین دلیل بود 
که وقتی احمد مســعود، مقاومت را در پنجشــیر راه 
انداخت، ایران خیلی قضیــه را جدی نگرفت و الان 
هم که احمد مســعود آمده در مشــهد مستقر شده 
اســت، باز هم به نظرم می آید کــه ایران خیلی مایل 
نیســت که در شرایط کنونی با جبهه پنجشیر خودش 
را هماهنگ کند و بیشتر با طالبان خودش را هماهنگ 
می بیند. شاید هم بشــود گفت که این سیاست ایران 
تحت تأثیر القائات پاکســتان باشــد چون پاکســتان 

می خواهد که ایران هم از طالبان حمایت کند.

  بــا این اوصاف می شــود گفــت الان با این  �
ســفرها و بحث هایی که درباره ســفارت و اینها 
هســت، طالبان عملا دارد مزایای به رســمیت 
شناخته شــدن را دریافت می کنــد و بدون اینکه 
فرایند رسمی را طی کند، تعاملاتش را دارد برقرار 
و  را دارد مبادلــه می کند  می کند، ســفیرهایش 
دیدارهایش را دارد انجام می دهد و فقط در اسم 

به رسمیت شناخته نشده است.
اگر حقیقتش را بخواهیــد، طالبان اصلا نگرانی 
اینکه به رسمیت شناخته شــوند یا نشود را ندارد و 
الان به شــکل دوفاکتو طالبان به رســمیت شناخته 
شده  است. ایران وقتی آقای قمی را فرستاد به کابل 
و مذاکره کــرد و آقای متقی را در تهــران پذیرفت، 
معنایش این اســت که دیگر به حالــت دوفاکتو به 
رسمیت شناخته اند. گذشــته از این، همین یکی دو 
روز اخیر اعلام شــد چین و روســیه اعلام کردند که 
با کشــورهایی که هم فکر هســتند به زودی تصمیم 
می گیرند و طالبان را به رسمیت خواهند شناخت و 
سفارتخانه هایشان را فعال خواهند کرد. شرایطی به 
وجود آمده اســت که تقریبا طالبان مطمئن هستند 
که با شناســایی روبه رو خواهند شــد. مشــکلی که 
هست اجلاس اسلام آباد بود که تقریبا تصمیم گیری 
بر ســر این بود که کشورها به شکل انفرادی، طالبان 
را به رســمیت نشناسند، بلکه سازمان همکاری یک 
تصمیم جمعی برای کشورهای اسلامی بگیرد. ولی 
در کنار ایــن واقعیت دیگری هــم در اروپا و آمریکا 
اتفاق افتاده و آن این اســت کــه اتحادیه اروپا دارد 
دفتــر سیاســی اش در افغانســتان را کــه به دوحه 
قطر منتقــل کرده  بود، به کابــل برمی گرداند. یعنی 
در واقع ۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا به این شکل 
دارند رســما طالبان را به رسمیت می شناسند. دیگر 
اینکه، شــاید فقط بخش شــکلی و اعلام رســمی 
موضوع به رســمیت شناختن باقی مانده است ولی 
در عمل چیزی از رســمیت کم نــدارد. آمریکایی ها 
هم به نظر می آید که مناســبات خودشــان را دارند. 
آمریکایی ها شاید با شعارهای حقوق بشری و شکل 
خــروج مفتضحانه ای که آقای بایــدن انجام داد و 
حادثــه کابل و جاهای دیگر، بــه نظرم می آید که با 
افکار عمومی مقداری مشــکل دارند و الا اگر روسیه 
و چین طالبان را به رســمیت بشناسند، آمریکا قطعا 
جلــو می آید و صحنه را برای چین و روســیه خالی 

نمی گذارد.
  بــا رفتارها و دیدگاه هایی کــه طالبان دارد،  �

چه در بحث هــای مذهبی و چــه در بحث های 
اگر طالبان  ایران نگران نیســت که  ســرزمینی، 
به طورکامل بر افغانستان مسلط شود چه رفتاری 
در همسایگی اش خواهد داشت؟ آیا این تصویر 
وجود ندارد که تسلط طالبان بر افغانستان برای 
کشور همسایه شیعه مثل ایران که در صحنه های 
مختلف هم دردسرهای خودش را دارد، مشکلی 

ایجاد خواهد کرد؟
واقعیتش این است که در ایران، جای مشخصی 
که سیاســت روشــنی را اتخــاذ کند، آن سیاســت 
واقع بینانه باشــد و یک خروجی داشــته باشد و یک 
سخنگو داشته باشد، وجود ندارد. در ایران نهادهای 
متفاوتــی در ارتباط با افغانســتان دخالت می کنند 
و تنها وزارت خارجه نیســت. حتــی وزارت خارجه 
در درجــه چنــدم به حســاب می آیــد. در این فضا 
مــن می پذیرم که ایرانی ها ارزیابــی واقع بینانه ای از 
تحولات افغانستان ندارند و به درستی نمی دانند که 
در دوحه چه معامله ای بیــن آمریکایی ها و طالبان 
پیش آمد که طالبان بدون جنگ آمدند کابل را گرفتند 
و آمریکایی ها تمامی ســلاح های پیشــرفته را برای 
طالبان جا گذاشتند. حتی جعبه هایشان هم باز نشده 
بود. بعدا فیلم هایی که منتشــر شد نشان می داد که 
پیشرفته ترین سلاح ها را باقی گذاشتند. آمریکایی ها 
معمــولا ایــن کار را نمی کننــد، اگــر معامله ای در 
پشــت پرده با طالبان نکرده باشند. حداقل تخریب 
می کردنــد و می رفتند؛ بنابراین یــک احتمال وجود 
دارد که در دوحه توافقاتی صورت گرفته بین طالبان 
و آمریکا که آن توافقات به نفع ایران نیســت. طالب 
بــه لحاظ ایدئولوژیــک خیلی نزدیک به عربســتان 
ســعودی اســت و اصلا ایدئولــوژی اش ترکیبی از 
ســلفیت خاورمیانه ای و سلفیت شــبه قاره هندی 
و مکتــب دیوبندی اســت و ســنت ها و ارزش های 
قومی که تحت عنوان پشتون والی تعریف می شود. 
هســته ســخت ترکیب این ســه تــا در آن بخش، 
طالبان را به وجود می آورد و خیلی ســخت اســت 
که طالبان در بلندمدت با ایران شــیعی که خودش 
مدعی یک الگوی اســلامی مشــروع قدرت اســت، 
کنــار بیایند. به نظرم می آید این تصور ایرانی ها که با 
نزدیکــی به طالبان می توانند خطر طالبان را کاهش 

بدهنــد یا از منافــع شــیعه مذهب ها و هزاره ها در 
افغانستان حفاظت کنند، یک تصور خیالی است و با 
واقعیت های روی صحنه افغانســتان و نگاه طالبان 

همخوانی ندارد.
امــا آن برخــورد مرزی را اگر شــما مــد نظرتان 
باشــد و منطقه نیمروز و سیســتان ایــران، واقعیت 
اشتباه ایرانی ها بوده اســت. ایران آمده و یک دیوار 
امنیتی را در فاصله ای زده اســت که بخش مهمی 
از زمین های کشــاورزی کشــاورزان سیستانی در آن 
طرف دیوار مرزی قرار گرفته اند. فصل کشــت گندم 
بــود و معمــولا هر ســال همین فصل کشــاورزان 
تراکتورهایشــان را برمی داشتند و می رفتند آن طرف 
کشــت می کردند و در زمان قدیم کسی مزاحمشان 
نبــود؛ اما این دفعــه وقتی رفتنــد، نیروهای مرزی 
طالبان حس کردند که ایران در زمین های آنها دارد 
وارد می شود. به همین دلیل دست به مقاومت زدند 
و درگیری پیش آمد. به نظرم این مشکل را می شود 
حــل کرد. چون طبق قرارداد رســمی مرزی که بین 
ایران و افغانســتان در حدود سال ۱۸۷۱ با حکمیت 
گلداسمیت، کارگزار انگلیســی امضا شد، در زمانی 
که انگلیس در شــبه قاره هند حاکم بود، هیرمند را 
به عنوان مرز می شناســد. طبــق قوانین بین المللی 
هــم عمیق ترین نقطه رودخانــه، نقطه صفر مرزی 
به حســاب می آید. این را از طریق سیاسی می توان 
پی گرفت. ممکن اســت طالبان هیچ اطلاعی از آن 
قرارداد نداشــته باشد. ولی می شــود آن قرارداد را 
از آرشــیو بیرون آورد و با طالبان وارد مذاکره شــد و 
ثابت کرد که این بخش از زمینی که این دیوار امنیتی 
را این سویش ایرانی ها کشــیده اند، متعلق به ایران 
اســت. علی القاعده باید این دیوار امنیتی را لب مرز 
می کشــیدند نه اینکه بخشی از زمین های کشاورزی 
آن طرف باشند. حتی گفته می شود که یک خانواده 
شهید مشــکلش این است که بچه شــان آن طرف، 
جایی که روســتای اینها بوده، دفن اســت و الان آن 
طرف دیوار امنیتی قرار گرفته اســت. اینها مشــکل 
دارند که بروند ســر قبــر بچه شــان. به هرحال این 
مشکل هست. انکار نمی کنم. ولی مشکل قابل حلی 
است. آن چیزی که نمی شود به سادگی حلش کرد، 
تفاوت نــگاه طالبان با ایران به لحــاظ ایدئولوژیک 
است. این دوتاست که در آینده ممکن است نتوانند 

با هم کنار بیایند.
  شــاید آخرین امیدهای منتقدان طالبان در  �

ایران این باشد و شــاید هم واقعا یک تحلیل که 
طالبان از پس تســلط بر افغانســتان بر نخواهد 
آمد، به خاطر ایرادات درونی که دارد و شرایطی 
که زمین افغانســتان دارد، نمی تواند افغانستان 
را در نهایت به کنترل درآورد. شــما فکر می کنید 
طالبان از پــس این کار برمی آید یــا اینکه ما در 
ســال های آینده با یک آشــوب ناتمــام مواجه 

خواهیم بود.
حقیقتش را بخواهید برداشــت من این است که 
طالبان بر افغانســتان مسلط شــدند؛ یعنی این طور 
نیســت که فکر کنید نیروی مخالفی با طالبان وجود 
دارد که می تواند از قدرت خلعش کند. دیدگاه هایی 
که وجود دارند در مقابل طالبان ســه جریان است؛ 
یکی مبارزات مدنی اســت که زنان در کابل پیگیری 
می کننــد ولی واقعیتش این اســت که روزهای اول 
خیلی مطرح بود اما کم کم دارد تضعیف می شــود. 
ایــن نیروی مدنی داخل افغانســتان قــدرت خیلی 
زیادی برای تأثیرگذاری ندارد. البته مقاومت هست. 
مثلا همین که یک اســتاد دانشــگاه راحت آمد و در 
تلویزیــون طلوع، طالبــان را به لحــاظ ایدئولوژیک 
زیر ســؤال برد. خب معلوم اســت که بخش طبقه 
متوســط شــهری و روشــنفکری در مقابل طالبان 
ایســتادگی می کند، اما اینکه این ایستادگی در حدی 
باشــد که طالبان نتوانند قدرت خودشــان را تثبیت 
کنند، حقیقتش این اســت که مــن این باور را ندارم. 
نیروی دوم همان نیرویی اســت که در تاجیکســتان 
امــراالله صالح به عنــوان ادامه دهنــده دولت قبلی 
و قانــون اساســی گذشــته دارند پیگیــری می کنند 
که آن هم اگر روســیه و چین در مســیر همکاری با 
طالبان پیش بروند و طالبان قــرارداد نان وآب داری 
برای اســتخراج معادن با چین امضا کنند، من فکر 
نمی کنم که جریان تاجیکستان را کسی جدی بگیرد 
و حتی پنجشــیر بتواند مقاومت خیلی گسترده ای را 
که قابلیت ســرایت از دره پنجشــیر به سایر مناطق 
افغانســتان داشته باشد، ســازمان دهی کند. جریان 
ســوم، جریان آنکارا است که خب نیروهایی هستند 
در آنجا که در واقع نیروهای ورشکسته اند. خودشان 
نیروهایی متهم اند به فســاد و ناکارآمدی که دولت 
قبلی را در اختیار داشتند. آنها را هم اگر ترکیه جمع 
کرده و راه داده و خرجشــان را می دهد، در حقیقت 
روی محاسبات دیگری است که می خواهد از کارت 
آنها با طالبان اســتفاده کنــد؛ بنابراین من خیلی این 
برداشــت را قبول ندارم که طالب نمی تواند تثبیت 
بشــود و ممکن اســت یک قیام سراســری شــکل 
بگیرد. مگر اینکه تصور شــود یک بــار دیگر اتفاقی 
در افغانســتان بیفتد که قدرت های خارجی دخالت 
نظامــی بکنند که بــا توجه به تجربــه آمریکایی ها، 
با توجه به تجربه روس هــا در زمان اتحاد جماهیر 
شــوروی و با توجه بــه تجربه انگلیس هــا در قرن 
نوزدهــم، بعید می دانــم که دیگر کشــوری حاضر 
باشد نیروی نظامی به افغانستان بفرستد و بخواهد 

طالبان را از طریق نظامی برکنار کنند.
ادامه در صفحه ۹
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